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 ييطباطبا يعلديس االلهيةآ ياسيس شهياند در هيفق تيولا هينظر

  »صاحب رياض«معروف به 
*رشيد ركابيان20/11/98: تأييد 27/12/97: دريافت

**سيدمحمدحسن سيادتو 

    چكيده
 ـيـة آ« ياسيس شهيدر اند هيفق تيولا هينظر يواكاو ،هدف پژوهش حاضر  ـ دياالله س  يعل

كتاب و به طور عمده بر مستندات دو  است يلتحلي ـ  يفيتوص. روش پژوهش است »ييطباطبا
حـوزه   ه،يفق تيحاكم ه،يفق تيولا هياستوار است. نظر» شرح مختصر النافع«و » المسائل اضير«

 ـيس شـه يو حكومت نامطلوب در اند طلوبحكومت م ه،يفق اراتياخت  ـصـاحب ر « ياس  ،»اضي
 شـه ياند دردهـد كـه   مـي نشان  جي. نتاهستندپژوهش  نيمورد بحث در ا يديموضوعات كل

و بر دو نوع حكومـت عـادل و جـائر     است اتيمسأله حكومت از ضرور اضيصاحب ر ياسيس
 ـآن را پ اسـت يهمان حكومت مطلوب است كه ر ،. حكومت عادلباشديم و امامـان   9امبري

. سـت يز نيبا آن جـا  يكارحكومت جائر قرار دارد كه هم ،برعهده دارند. در مقابل :معصوم
بـوده و رابطـه    طئالشـرا  جامع هيحكومت برعهده فق بت،يدر عصر غ اض،ينظر صاحب ر قطب
 ـ هياحكام منوط به حكومت فق ياست و اجرا اتيو حكومت از ضرور نيد  ـ. بـر ا باشـد يم  ني

جامعـه را در   فيو تكل رفتهيامور جامعه را به حكومت جائر نپذ يواگذار اضياساس، صاحب ر
 ـحـوزه اخت  ،اضيصاحب ر دگاهي. لذا از ددانديهم نم ريذپليتعط 7امام بتيدوران غ  اراتي

 ـاختو محـدوده  است گسترده  اريبس هيفق يول  ـفق اراتي  ـرا همـان اخت  هي  7معصـوم  اراتي
    .دانديم

  واژگان كليدي
  هيفق يول ه،يفق تيالمسائل، ولا اضير اض،يصاحب ر ،ييطباطبا يدعليس

                                                                                

 .ra.recabian@gmail.com ي:بروجرد االلهةيآدانشگاه  يعلم أتيقم و عضو ه هيحوزه علمدانش آموخته  *

  .smhsiadat@yahoo.com: يبروجرد االلهةيآدانشگاه  يعلم أتيعضو ه **
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  مقدمه
بايست مبـاني مختلـف   مي، ياسي يك انديشمندترديد براي پرداختن به انديشه سبي
يا  سنخ نظريه و هرچند سنخ مباني از مند نمود.ها را سامانآن كرد و را استقرا او فكري

توان ادعا كرد كه شناخت مباني مختلف فكـري  جرأت مي اما به، نظريات سياسي نيست
چراكـه   ؛باشد مؤثر و تواند در شناخت انديشه سياسي يك متفكر مفيدمي ،يك انديشور

 بـر  البتـه عـلاوه   شـد.  عمل سياسي يك متفكر خواهنـد  تكوين انديشه و يمنشا، مباني
هاي يـك متفكـر   انديشه و ءگيري آراشرايط زمانه در شكل انندم ؛عوامل ديگري، مباني
  هستند. مؤثر

پرداخته خواهد » صاحب رياض«اي از انديشه سياسي مرحوم به گوشه ،اين تحقيق در
 »بهبهـاني مرحـوم  «از شـاگردان   و »دوره قاجاريـه «مرحوم صاحب رياض از فقهـاي   .شد

  . است
 ي بسياري داشـته هافعاليت، شخود صاحب رياض با توجه به شرايط سياسي زمانه

  :ه استكرد كتب زيادي تدوين و
كتابي فقهي و به زبـان عربـي اسـت.    ، »ئللدلابارياض المسائل في بيان الأحكام «. 1
مختصـر  «معـروف بـه    ،»عئالنافع في مختصر الشرا«هاي معتبر كتاب از شرح، تاباين ك
 فقـه اسـتدلالي  يك دوره كامـل   »رياض المسائل«. باشدمي »محقق حلي«تأليف  ،»النافع

، »علامه حلـي «، »شيخ صدوق«، »طوسيشيخ « مانند ؛است كه حاوي نظرات بزرگان فقه
، »يمحمــدباقر ســبزوار«، »كلينــي«، »قاضــي ســعيدالدين«، »شــهيد ثــاني«، »شــهيد اول«
و ديگر بزرگـان  » مقدس اردبيلي«، »فخرالمحققين«، »فاضل مقداد«، »راوندي«، »طبرسي«

مشـهور   »صاحب ريـاض «به نام  ،. شهرت اين كتاب آن چنان بود كه مؤلف آنباشدمي
المسـائل   رياض« به كتاب مشهور اصولي او فقهي و ترين اثرمهمبر اين اساس،  .شده است

 .است» شرح كبير«و يا  »رياض المسائل و حياض المسائل«يا » في بيان الاحكام بالدلائل
و  فلسـفه ا دقيق و علمي و با اجتناب از آميختن مسائل اصولي ب، كتاب با بياني رسااين 

تحليل قواعـد فقهـي رايـج در     ابتلا، به ها و مصاديق واقعي و موردكاربرد مثال تأكيد بر
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اثـر، انديشـه سياسـي مرحـوم      ايـن  در ابـواب گونـاگون پرداختـه اسـت.     در شيعه فقه

حكومـت فقيـه و حـوزه    ، حكومـت مطلـوب  ، حكومـت  پيرامـون توان ميرا  طباطبايي
 استخراج كرد.   اختيارات فقيه

هـاي سياسـي صـاحب    انديشه يكي از كه استان حكومت فقيه هم، منظور از حاكم
  ابواب مختلف به آن پرداخته است.  در ،اين كتاب در كه باشدميرياض 

  ليف كرده است كه عبارتند از:أهاي ديگري هم توي كتاب
 اسـت  شـده  پرداختـه  هـا اخباريبه رد آراء و نظرات  ،اين اثر در، »ةالرسالة البهي«. 2

 رسـالة «، »شرح مفاتيح الشرايع«چنين . هم)405ص، 5ج، ق1383،  خوانساريموسوي (
الاجمـاع و   رسـالة «، »الاصـول الخمـس   رسالة«، »الاخيرتينتثليث التسبيحات الاربع في 

بضربة جواز الاكتفاء  رسالة«، »در تحقيق حجيت مفهوم موافقت ايهرسال«، »الاستصحاب
رسـاله اختصـاص الخطـاب الشـفاهي الحاضـر فـي مجلـس        «، »في التيمم مطلقاواحدة 
فـي   رسـالة «، »ةك ـمنجزات المريض تحسب من الثلث او من اصل التر رسالة«، »الخطاب

الكفـّار المكلفـون    رسـالة «، »ةعشرتحقيق حكم الاستظهار للحائض اذا تجاوز دمها عن ال
 رسالة حليـة «، »رسالة حجية الشهرة«، »رسالة اصالة برائة ذمة الزوج عن المهر«، »بالفروع
، 8ج، ق1406، عامليامين ( »ها كذلكسماع صوت و اباحة ةالي الاجنبية في الجملالنظر 
  .)315ص

  پژوهشپيشينه 
انديشـه سياسـي    اي مبنـي بـر  قالهم يا هيچ كتاب مستقل و ،مورد پيشينه موضوع در

تحول  سير«كتاب  در »محمدياالله عليحجت«اما ، نگارش نشده است »صاحب رياض«
فقهاي برجسته شـيعه   يآرا به بررسي اقوال و »فقه سياسي شيعه انديشه ولايت فقيه در

 چنـد  در، اين اثر بخش سوم در .پرداخته است حاضر عصر غيبت كبري تا زمان آغاز از
اسـت   بررسي شده و معتقد »صاحب رياض«ديدگاه  حوزه اختيارات ولي فقيه از ،سطر

   هم دارند. فقها، دارد 7كه تمام اختياراتي كه امام معصوم
توصيفي و مبتني بر مستندات بوده و لذا اين اثر بـا پـژوهش   ، پژوهش مذكور روش
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صـورت   بـه  ،پـيش رو حـالي كـه پـژوهش     در .باشدمي متفاوتهدف  حاضر از لحاظ
   .پردازدمي »صاحب رياض«انديشه سياسي به بحث ولايت فقيه در  گسترده

  توصيف است. تحليل و، مبتني بر تبيين، كيفيپژوهش حاضر روش 

  مفهوم دين
تـوانيم آن را در قالـب   مي، مد نظر است ،دين اسلام، نظر به اين كه در اين پژوهش

و  ءآرا، نيم. مقصـود از آراي نظـري  ارادي و افعال تعريف ك، اي از آراي نظريمجموعه
كـه از حـوزه تصـرف و اراده انسـاني      اسـت  هاهايي پيرامون آن دسته از واقعيتانديشه

راهنماشناسـي و  ، شناسـي انسان، شناسيهستي، شناسيفرشته، خارج هستند. خداشناسي
 . منظـور از آراي آينـد بـه شـمار مـي   ترين اين بخش از دين اسلام شناسي از مهمآخرت
 دهـد نهايي پيرامون آن چه انسان بايد انجـام دهـد يـا انجـام     ها و انديشهديدگاه، ارادي
گيرد. در همين بخش قرار مي، . بايدها و نبايدهاي دين در عرصه زندگي اجتماعياست

تمـام رفتارهـا در جهتـي تنظـيم     ، مقصود از حوزه افعال هم اين است كه در دين اسلام
  .)23ص 7931، (مطهري كندياري ي سيدن به سعادت قصوشده است كه انسان را در ر

  مفهوم سياست 
ف حكومـت  يفهم درست مفهوم سياسـت در فرهنـگ اسـلامي در گـرو فهـم وظـا      

ها و نيـز رسـيدن بـه تمـايزات سياسـت      ف ساير حكومتياسلامي و مقايسه آن با وظا
سـت را در  هـاي مختلفـي از سيا  توان برداشـت اسلامي با غير آن است. به طور كلي مي

امـور  ، غايـت دولـت  ، بندي كرد. در مكتب قـدرت مكتب قدرت و مكتب هدايت طبقه
دنيا مقصـد   امور اخروي است. در اولي، غايت دولت، اما در مكتب هدايت، بودهدنيوي 

  .)78-82ص، 1378، گاه (ابوالحمدمقصد و دنيا منزل آخرت است و در دومي
هـا در جهـت تحقـق    ز: تلاش انساندر مكتب هدايت عبارت است ا مفهوم سياست

. يجهت نيل به سـعادت قصـو   ،اوصيا و اوليا، به رهبري انبيا، قانون الهي در روي زمين
   .تدبير نيز تعبير شده است (همان) سياست در فرهنگ اسلامي به، از همين رو
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  رابطه دين و سياست

صـورت  تري در سخنان صـاحب ريـاض   در اين مورد لازم است تأمل و دقت بيش
اي گيرد؛ چرا كه ايشان، حتي احكـام اخلاقـي اسـلام را هـم بـر خـلاف آن چـه عـده        

از نظرگاه او، چون دين اسلام، هـدايت جامعـه را در همـه     .داندسياسي مي، اندپنداشته
هاي الهي جايي كه دعوتون آن بر عهده دارد، بنابراين، تماماً سياسي است. حتي آنؤش

و روابط شخصي افراد اسـت، بـاز هـم معنـايي اجتمـاعي و      منحصراً مربوط به وظايف 
   .)278، ص1، جق1436طباطبايي، ( سياسي دارد

  مفهوم انديشه سياسي
انـدازه معقـولي،    براي تعيين اهدافي كه بـه  ،انديشه سياسي عبارت است از كوشش

 ،تـوان انتظـار داشـت   احتمال تحقق دارد و نيز تعيين ابزارهايي كه در حد معقـولي مـي  
  .يابي به آن اهداف شودموجب دست

  اجتماعي زمان صاحب رياض  ـ شرايط سياسي
روي كار آمدن قاجاريه است  با زمانهم ،االله طباطباييةيشرايط سياسي زمان آ
شـود  ختم مي »فتحعلي شاه«تر به دوران مهم همه از و كه در ايران ناامني، جنگ

ها شـد. بـر ايـن    دو جنگ با روسدرگير  ،استعمار گران وكه ايران توسط اشغال
اسـتعمار   كـرد. براساس اين تحولات بررسي بايد هاي معظم له را انديشه، اساس

حتي فيزيكي در كشورهاي اسلامي به  دنبال نفوذ سياسي، اقتصادي وه از قديم ب
عوامل اقتصـادي   گاه علل و، ويژه كشورهاي خاورميانه بوده است. در اين راستا

گاه علل سياسي و  شده وآفريني آنان در اين كشورها ميشيا نق سبب حضور و
  . علل ديگر

عثماني اشغال  عراق هم توسط انگليس و كشور ها وها و روسايران توسط انگليس
با حضور خود به همراه مردم بـا   له باعث شد كه علما در نجف با فتوا وأاين مس شدند.

بـه چنـد بحـران     ،اين اسـاس  بر .)137ص، 9ج ، 1390، خانيها مخالفت كنند (عليآن
  شود:مهم در دوران صاحب رياض اشاره مي
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چنـين  هم، ايران هاي متعدد درناامني در بلاد ايران و »خانمحمد آقا«هاي عامقتل. 1
  عدم ثبات حكومت مركزي.  و غيره گرسنگي و، قحطي
ايـن   .رار دادهاي داخلي ايران و روس بود كه اوضاع ايران را تحـت تـأثير ق ـ  جنگ .2
 هجـري قمـري،   1228شـوال   29برابر با  ،خورشيدي 1192( ها به عهدنامه گلستانجنگ

برابر بـا   ،خورشيدي 1206(اسفند تركمان چاي  و )		ميلادي1813اكتبر  25مطابق با 
اين دوران با مهاجرت  .شد ختم )ميلادي1828فوريه  21مطابق با  و قمري 1243شعبان  5

، كردند (رجبي علماي نجف فتاواي جهاديه صادر ،اين زمان . درودبصاحب رياض مواجه 
ايـن علمـا بـود. سـيدعلي طباطبـايي       ) كه صاحب رياض يكـي از 295، ص1ج، 1378

  :فتواي خود را صادر كرد، ها به قفقازرياض)، در زمان حمله نظامي روس (صاحب
بيضـة   به شرط امكان و قدرت لازم است كـه حفـظ   ،بر هر مكلف بالغ و عاقل

اسلام از تسلط كفار لئام كند تا آن گروه بر مسلمين غالب نشوند ... و ايـن امـر   
مگر به وجود رئيس دبير كـه تجهيـز عسـاكر و اشـياع و     ، شودخطير منظم نمي

تدبير جنود و اتباع كند ... پـس در ايـن اوقـات كـه دولـت و سـلطنت اسـلام        
شاه خلداالله عليفتح ،االلهحضرت قدر قدرت ظلاختصاص به ذات همايون اعلي

االله السلطنه عبـاس ميـرزا را طـَول   ملكه و سلطانه يافته و آن حضرت نواب نايب
در ايـن بـاب    ،بر عموم اهل ايران واجب است، عمرهَ متصدي امر جهاد فرموده

  .)27صاطاعت آن حضرت كه پادشاه اسلام و مطاع كل است ... (همان، 
  شيخيه در زمان صاحب رياض رخ داد.  ه وهايي مانند بابيفرقه ظهور .3
  بود.  »االله بهبهانيةيآ«ها به رهبري اصولي ها ونزاع اخباري .4
نخسـتين بـار در    حمله وهابيت به عتبات بود. ظـاهراً  ،ترين حادثه اين دورانمهم .5
 لشگر عظيمى بـه كـربلا حملـه كـرد.     با »سعود بن عبدالعزيز«بود كه قمري  1216سال

كربلا براي زيارت حرم  وقتي مردم شهر ،قمري 1216سال  هذي الحج 18در  »نوهابيا«
وارد شهر كربلا شده و دست به غـارت امـوال   ، به نجف رفته بودند 7مطهر امام علي

 »سيد محسن امين«هاي ضريح مطهر زدند. و شبكه 7مردم و تخريب گنبد امام حسين
  گويد: چنين مياين »الشيعةاعيان «در كتاب 
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جا را به خاك و خـون كشـيدند و   مردم آن، هابيان به زور وارد كربلا شدندو

ديگـران را كشـته و مجـروح    ، جز عده كمي كه فرار كردند و يا مخفي شدند
هاي ضريح مطهـر را  را ويران كرده و شبكه 7كردند. قبر مطهر امام حسين

بردند. آنان  با خود ،جا را سرقت كردند و هرچه از اموال بودكنده و اموال آن
را زنده  7اعمال متوكل عباسي نسبت به قبر مقدس امام حسين، با اين كار

   .)31ص، 11جق، 1406، (عاملي كردند
هـا، ديـوار بلنـدي    براي دفاع از شهر كربلا در برابر هجوم وهابي احب رياضص

بنا كرد و براي حفظ نظـم و رعايـت قـانون در     مريق 1217دور شهر كربلا در سال 
هـا را كـه   اي از بلـوچي كربلا، دست به تأسيس نيروي انتظامي زد. ايشان قبيلـه شهر 

در كربلا اسكان داد تا نظم و قانون را حفاظت  ،اي خشن داشتندبدني قوي و روحيه
  ).315، ص8ج ق،1406، عامليو  84ص، ق1383، كنند (آل طعمه

  سامان سياسي(تشكيل حكومت)تشكيل ، هانابسامانيحل  راه
 سازي جامعه، فرجام بحـث جسـتار  زبا نابساماني سياسي و رفت ازحل برون راه
جامعـه   توجه به شـرايط سياسـي حـاكم در    انديشه سياسي طباطبايي است. با نو در

رفـت را  حل برون وي راه، عدم حكومت اسلامي زمان صاحب رياض و اسلامي در
كه خود د. كما ايندانتشكيل حكومت مطلوب مي تداوم حكومت الهي و سازي وزبا
اقـدام بـه تشـكيل نيـروي     ، ولايتي كه داشتند ه كربلا ازبحادثه حمله وهابيت  در او

  .  )همان( دندكرنظامي 
  شد.  ادامه اشاره خواهد در آن چيست؟ يامنش وكه حكومت مطلوب اين

    در انديشه صاحب رياض مشروعيت حكومت يامنش
فكران براساس مباني فكـري خـود   هر يك از مت، مشروعيت حكومت يادرباره منش

بـا ايـن    ؛دانـد مشـروعيت را الهـي مـي    يامنش، يك ديدگاه اند.پاسخ متفاوتي ارائه داده
، ديـدگاه ديگـر   .)163ص، 1380، (عـالم گيرد در نظر ميتفاوت كه شاه را نماينده خدا 

 مشروعيت در حقوق بـين ، بنابراين. )293ص، داند (همانمشروعيت را مردم مي يامنش
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 است »قرارداد اجتماعي« بر مبتني، الملل غربي كه شالوده حكومت و نظام سياسي است
 همـه ، جتمـاعي اـ  هاي سياسيچون در اين گونه نظامچيزي غير از مقبوليت نيست.  و

مردان و غيـر  انتخاب دولت، اعم از مشروعيت قانون اساسي ؛هاها و مقبوليتمشروعيت
چـه را كـه   يعنـي هـر آن   ؛گيـرد سرچشمه مي وه يك)از رأي اكثريت (نصف به علا، آن

در ميــان  .شــودقــانوني و مشــروع مــي، اكثريــت مــردم بپســندند و بــه آن رأي بدهنــد
گـاه مشـروعيت   كـه خاسـت  از صدر اسلام تاكنون در پاسخ به اين ،انديشمندان اسلامي

 شـاعره و ها (اگروهي از آن :دو ديدگاه كلي وجود دارد، شودكجا ناشي مي حكومت از
شود. به اعتقاد جمعي از معتزله) بر اين باورند كه مشروعيت حكومت از مردم ناشي مي

لـذا  ، يك مقدمـه ضـروري اسـت   ، جا كه تشكيل حكومت براي حفظ نظاماز آن، ايشان
ايـن يـك تكليـف شـرعي اسـت       مردم بايد فردي را براي رهبري خود انتخاب كننـد و 

مشـروعيت   ،ه نگاه اكثريـت ايـن نحلـه فكـري    البت. )365ص، 1378، محلاتي (سروش
 اسـتيلا  و اشـور ، عقـد  حـل و  اهل، روش استخلاف از، دانندمردمي مي حكومت را كه

انديشمندان شيعه معتقدنـد كـه    ،مقابل در. )45-47ص، 1378، كنند (قادرياستفاده مي
ارد. در ها را ندامور انسان حاكميت بر تصرف و، هيچ كس بدون اذن الهي اجازه دخالت

فقط خداوند متعـال اسـت    ذن الهي است وا تعلق اراده و ،»ملاك مشروعيت«نتيجه تنها 
تنظـيم  ، تواند اجازه دهد ديگران در امور افراد تصرف كنند. پس تشكيل حكومتكه مي

محدودسـاختن آزادي   ها وايجاد نظم سياسي كه مستلزم تصرف در امور انسان قوانين و
تنهـا   او اختيـار باشـد و   وي كسي رواست كـه داراي ايـن حـق و   تنها از س، افراد است

يابـد  اراده الهي مشروعيت مـي  ذن واتنها با  ،لذا تشكيل حكومت خداوند متعال است و
ساير نظرات  چه انديشه سياسي شيعه را ازآن، اساس اين بر. )147ص، 1379، (نوروزي
ي در خداوند به عنـوان خـالق   روايفرمان منحصردانستن حق حاكميت و، كندمتمايز مي

بـه   يـا گروهـي را بـراي حكومـت منصـوب نمـوده و       اوسـت كـه فـرد    مطلق است و
پايـه قرآنـي    ،مشروعيت الهـي  يامنش، ديدگاه شيعه بخشد. ازها مشروعيت ميحكومت

 30آيـات   كنـد. در شكل امامت تجلي پيدا مـي  بعداً دارد كه در شكل حكومت پيامبر و
د ايـن نـوع     غيـره  سـوره نمـل و   34، سـوره نسـاء   59، سـوره ص 26، سوره بقره مؤيـ
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صاحب رياض ديـدگاه كسـاني را كـه بـراي حكومـت،      ، اين اساس مشروعيت هستند. بر

انـد،  تهنس ـداد اجتهـاد عبـا   يا آن را از جانب خـدا بـه رأي و   اند وانساني قائل شده ايمنش
جانشـين خداونـد    9مبرپيـا و دانـد  مشروعيت را خداوند مي ايمنش پذيرند، لذا اونمي

، امامـان معصـوم   9پيـامبر  بعـد از ، »النبي اولي بالمؤمنين مـن انفسـهم  «طبق آيه و است 
مشروعيت هـم الهـي    ايمنش ،در زمان غيبت و بودهب از جانب خداوند ونصمهستند كه 

صاحب رياض قيام امامان  ،رسد. به همين دليلمنان عادل ميؤاست كه به فقهاي عادل و م
  :  نويسدمي داند والهي مي ،حكومت يبراي احيا را 7جمله امام حسين زا :معصوم

فربما يمنع كون خلافه مصلحة و ان فعلـه كـان    7اما فعل سيدنا الحسين و
كيف لا و لا ريـب   بل لمصلحة كانت في فعله خاصة لاتركه. لا وجوباً جوازاً

ه الحسـن فـي   لاعتراض الشيعة علي اخي ـ ان في شهادته احياء لدين االله قطعاً
لفسدت الشـيعة بالكليـة و لتقـوي     هو ايضاً 7صلحه مع معاوية، ولو صالح
اي مصلحة اعظم من هذا و اي مفسدة اعظـم مـن    مذهب السنة و الجماعة و

  .)62ص، 1ج، ق1436، طباطبايي( خلافه كمالا يخفي
  ور:مفاد تحليل مذك

جـواز   ،و طـرف براساس انتخاب يكـي از د  7امام حسين كه اقدام حضرتاين. 1
  .قبول نيستمورد ، بوده

فقـط   .قابـل پـذيرش نيسـت   ، كه مصالحه با دشمن نيز داراي مصـلحت بـوده  اين .2
  . مصلحت داشته و بس، جهاد
موجب اعتراض شيعيان شده بـود. اگـر   ، با معاويه 7مصالحه امام حسن مجتبي .3

 يافتنـد. مـه قـدرت مـي   عا رفـت و از ميان مـي  شيعه اساساً، شداين امر دوباره تكرار مي
  . دين الهي شد يموجب احيا 7امام حسين شهادت حضرت، روازاين
حتـي بـا علـم بـه      ،دين الهي بالاترين مصلحت اسـت كـه ضـرورت دارد    ياحيا .4

تـوان جـواز بـه معنـاي خـاص را از اقـدام       نمـي ، براي آن جهاد كرد. بنابراين، شهادت
تنهـا راه در مقابـل   ، ب ريـاض شـود كـه صـاح   ملاحظه مي. نموداستنباط  7حضرت

بـا توجـه بـه     شدن حضرت بيانجامد.هرچند به كشته؛ شماردرا همان جهاد مي 7امام
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ديـن   ياست و شهادتي كـه موجـب احيـا    تنها مصلحت در همين بوده، موجود شرايط
حضرت آن را بـر خـود لازم   ، امري مطلوب و وقتي راه منحصر در آن شده است، شود
نكته  هاي بني اميه دانست.دانستن حكومتالهي غير توان درمي را ن امردليل اي داند.مي

آيـد كـه   چنـين برمـي  ، رياض اسـت  اين جمله سيد سياست در رابطه دين و ،مهم ديگر
هاي سياسـي دانسـته و   آشتي قائل بوده و دين را داراي جنبه، ايشان بين دين و سياست

دانند. ايشـان  احكام اسلام در جامعه مي سياست را به معناي حسن تدبير و لازمه اجراي
آن دو را ، داننـد ناپذير مـي برخلاف كساني كه دو واژه سياست و دين را عناصري آشتي

آن را علـت بـراي وجـوب بعضـي احكـام       و كنـد به عنوان وصف و موصوف ذكر مي
صـب  جمعـه از من  پس از ذكر اين نكته كه نماز ،باب نماز جمعه داند. ايشان ابتدا درمي

  :طور آورده استاين، امامت است و فقها نيز در اقامه آن از جانب ائمه مأذون هستند
كه مردم بايد به فقها در اين كار كمـك  در اين ،پس اشكال و اختلافي نيست

زيرا بديهي اسـت   ؛نمايندچنان كه به امام در اين قضيه مساعدت ميهم ؛كنند
 يابـد ست كه به تنهايي تحقق نميهاي ديني اكه نماز جمعه از جمله سياست

  . )152، ص4ق، ج1439(طباطبايي، 
، عامداً نحوه عالماً ويعزر) الحاكم بما يراه (من أفطر) في شهر رمضان و(«: فرمايدمي
(وان) لـم   ) ان لم ينجع فيه بل عاد ثانيـاً مرة وثانيةللعصيان ( ) بل معتقداً(لا مستحلاً لكن

» هـو أحـوط   و فـي الرابعـة.  قيـل:   للأكثر. و قتل) فيها وفاقاً ثالثةينجع فيه أيضا بل (عاد 
ايشان سياست را بيگانه با ديـن   اولاً، در اين عبارت. )278ص، 1ج، ق1409، (طباطبايي

تحقق بسياري از احكـام در   خواند. ثانياًها را ديني ميبلكه بسياري از سياست، داندنمي
در گرو اين  ،وجوب كمك مردم به امام چهچنان .ستا هاگرو مراعات اين نوع سياست

سو فقيهان را به دخالت در اين نوع اسلام از يك، . بر اين اساسباشدميمعنا از سياست 
كاري با حاكم اسلامي در ايـن امـور   مردم را به هم، سياست فراخوانده و از سوي ديگر

احكام بـوده   سياست از لوازم اجراي، . با توجه به عبارات صاحب رياضكندميتشويق 
سياسـت  ، توان ادعا كرد كه در بينش شـيعه به طوري كه مي ؛و با دين آميخته شده است

  .در پيوندي عميق با ديانت قرار دارد
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  در انديشه صاحب رياض حكومت مطلوب (سامان سياسي)

) 128ق، ص 1412، (ابن مسـكويه » عقلانيت« و» شريعت«، »طبيعت«انسان به حكم 
معنوي خويش بـه   مادي و براي تأمين مصالح فردي زندگي كند وتواند به صورت نمي

ايـن   ) و346-347ص، ق1370، مشاركت ديگران احتياج دارد (ابن مسكويه معاونت و
هنگي اهم ـ همبسـتگي و  ،معاونت ممكن است در اجتماعي صورت گيرد كـه افـراد آن  

بـه حكومـت    نياز، در هر صورت پذير است.زوال باشند كه اين اجتماع ناقص و نداشته
 »فـاجر  او انـّه لابـد للنـاس مـن اميـرٍ بـر      « :7به تعبير حضرت علي باشد.ميضروري 

خـواه ايـن   ؛ امير نيست روا واي براي مردم از وجود فرمانچاره؛ )40خطبه، البلاغهنهج(
  خواه بدكار باشد.  امير نيكوكار و

اي اجتمـاع يـك   انديشمندان، حكومـت بـر   از ديدگاه همه فقها و، اين اساس بر
چـه حكـومتي مطلـوب     كه چند نوع حكومـت وجـود دارد و  ضرورت است. اما اين

. در انديشـه سياسـي   باشـد مـي مكاتب متفـاوت   در انديشه سياسي متفكران و ،است
طباطبـايي   ،وجود دارد. يكي از ايـن فقهـا   نظر فقهاي شيعه، در انواع حكومت اتفاق

. پـس  كنـد ميه صورت مبسوط بيان حكومت مطلوب را ب است كه بحث حكومت و
. بسياري از فقها بـا طـرح   رخ داد، تحولي بس بزرگ در فقه سياسي شيعه »نراقي«از 

مباحث سياسي را بر محور اين اصل قرار داده و مسـائل حكـومتي را    ،»ولايت فقيه«
 ،همان زمـان  در اي مستقل در اين مبحث و با همان عنوان به بحث گذاشتند.به گونه
 و »كاشف الغطـاء «، »جواهر صاحب، نجفي«، »ايمراغه نييحس« ديگري مانند فقهاي
توجـه بـه شـرايط     صاحب رياض هـم بـا   و هم به بحث ولايت فقيه پرداختند غيره

 آورده »ريـاض المسـائل  «كتـاب فقهـي    بحث حكومـت را در ، شخود سياسي زمان
  :بردسه نوع حكومت نام مي كه از است
  .حكومت جائر .1
  .7كومت معصومح .2
  حكومت فقها. . 3
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  در انديشه صاحب رياض حكومت جائر
غلبـه بـه دسـت     به زور و 7حكومتي است كه در زمان وجود مبارك امام معصوم

رفتار عـدالت   دهد كه به دور ازحكومت تشكيل مي 7يا در زمان غيبت امام آيد ومي
وجـود   نيـز  7صـوم حتي در زمان خـود امـام مع   ،هاباشد. اين حكومتو شريعت مي

، (ابـن ادريـس   حـاكم اسـت  » متقلب سلطان ظالم و«، در رأس اين حكومت داشتند. لذا
متقلب يعني عدم برخورداري سلطان  ،صاحب رياضاز ديدگاه  .)202ص، 2ج، ق1417

 اگر، بنابراين .تصرف در امور مردمان را ندارد مشروعيت كه حق ولايت و حقانيت و از
سـوي   از و نيسـتند  برخـوردار  غيـره  عصـمت و ، علـم ، صفت عـدالت  اشخاصي كه از

، ها حاكم گردنـد به هر طريقي بر آن، تصرف در امور مردمان را ندارند ذن وامعصومين 
 .)43ص، 3ش، 1393، گردند (خـالقي سلطان جور و متقلب تلقي مي حاكم و از نظر او

 داندنمي شان جايزنباينا معصوم و غير تمام مسائل به افراد در حكومت را ولايت و لذا
   فرمايد:مي و

السـلطان (العـادل    (عن) غيره (السادسة: الولاية) للقضاء والحكم بين الناس و
عن الجائر محرمة إلا مع الخوف)  (و ربما وجبت) في بعض الصور جائزة، و

والتقية على النفس، أو المال، أو العرض له، أو للمؤمنين كـلا أو بعضـا، علـى    
حمله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والضعة بالنسبة إلى وجه لا ينبغي ت

   .)20ص، 2ج، ق1409، (طباطبايي الإهانة، فيجوز حينئذ بل وجبت
، منينؤم خود و ه برصورت تقي در مگر، جايز نيست، طرف جائر ولايت حكومت از

 نهـي از  عـروف و مبـه   براي احياي امـر ، طرف جائر صورتي كه پذيرش ولايت از در و
والنهي  (من المĤثم والتمكن من الأمر بالمعروف) به نعم لو تيقن التخلص)«( .باشد منكر

در دوره عـدم حضـور    لـذا . )21ص، همان( »...إجماعا  ولو اختياراً ،عن المنكر) جازت
 از ،ايـن اسـاس   بـر  گوينـد. هاي غاصب هم مـي دولت، هاي جائربه اين دولت 7امام

، ضـرورت بدون  لذا مردم ندارند. گونه ولايتي بريچاين حكام ه، ديدگاه صاحب رياض
فرمانـداري منطقـه و   و  اسـتانداري ، قضـاوت چون هم، منصبي و پستپذيرش هر نوع 

 دوسـتي و حتى  مالياتو ديگر انواع  خراج، آوري زكاتجمع تصديو  توليت، شهري
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بـراى  ، هاى او و تمايـل بـه بقـاى وى   از كارها و سياست رضايتو  خشنوديبا وى و 

، 22ج، تـا بي، (نجفي است حرامبه شمار رفته و  مصاديق گرايش به ظالممدتى كوتاه از 
ــزي156ص ــيمقــدس ارد و 258ص، 1ج، ق1399، ؛ تبري ــي، بيل ــاب . )504-507ص، ت

سـلطان   فقـط خداونـد  ، كنـد قاعده فقهي كه مرحوم صاحب رياض مطرح مـي ، بنابراين
. اسـت  به رسميت شناخته شده :امامان معصوم و اين حق براي پيامبر مطلق است و

 بر داند.حرام مي مشروع و غير، نوع حكومتي را كه مشروعيت الهي نداشته باشد هر لذا
 و دانسـته حـرام   را حتي مراجعه مسلمين به قضـات جـور   ،احب رياضص، اين اساس

  .)50ص، 13ج، ق1436، (طباطبايي داندمشروعيت مي فاقد ها راآن

  در انديشه صاحب رياض حكومت سلطان عادل
 »ريـاض المسـائل  «خصـوص كتـاب   هكتب فقهي خود ب در ،مرحوم صاحب رياض

 باشـد، مبناي مشروعيت آن الهـي   حكومتي كهكند. مي را معرفي حكومت مطلوب خود
ثابت شـده   هاست. همان طور كه در كلام شيع 7اين حكومت همان حكومت معصوم

طرف خداوند به معصوم  حق سرپرستي امور جامعه از جمله مناصبي است كه از ،است
مـورد   اين اصل مسـلم و ، است. پشتوانه نظري اين ديدگاه يا امام) تفويض شده (پيامبر

» باشـد زمين هيچ زماني خالي از امام يا پيغمبـري نمـي  « :مان شيعي است كهتأكيد متكل
امـام   وجـود «كـه   »قاعـده لطـف  « كلامي شيعه بر باور. )42ص، 2ج، ق1424، (بهبهاني

ابـن  ( »شودامامت ناميده مي، اين نوع لطف خداوند لازم است و لطف بر لطف است و
كنـد و در  د نبـوت اثبـات مـي   ه ضرورت امامت را همانن ـ) ك362ص، ق1417، ادريس
محافظـت از شـريعت و    اقامه حدود و اجراي احكام و امامان جانشينان انبيا در«، نتيجه

امامت الگوي ، اساس آن بر .)65ص، 2جق، 1379، طوسيشوند (تلقي مي »ديب مردمأت
شـود. در نـزد   گرفته مي نظر در رحلت پيامبر پس از ،نظام سياسي شيعه آرماني دولت و

فرعـى از فـروع فقهـى    ، مسأله ولايت سياسى كه شأنى از شـؤون امامـت اسـت    ،هشيع
و عدم اعتقاد به ولايـت سياسـى    بوده اى كلامى و درآميخته با ايمانبلكه مسأله، نيست

بـه همـين    شود.بخشى از دين و نقصان ايمان قلمداد مى به منزله انكار 7امام معصوم
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هـو:   الأول: السلطان العادل) و(« گويد:مورد حكومت عادل مي صاحب رياض در ،دليل
 سـلطان عـادل را  . )133ص، 1ج، ق1409، (طباطبايي »أو من نصبه، 7الإمام المعصوم

كـه   فقيه باشـد  يا انتخاب شده است طرف خداوند داند كه ازمي 7همان امام معصوم
 7امـام  ،فقهـي  عـد تمـام قوا  در حاكم را مراد از باشد. 7خاص امام منصوب عام و

اجتماعي امـام   تمام امور سياسي و حاكم در مراد از ؛»بالحاكم الامام لان المراد«: داندمي
شـهر قدسـي و مطلـوب    ، بنـابراين . )509ص، 9ج، ق1436، (طباطبـايي  معصوم اسـت 
هـا  ذن خداوند به آناامامان معصوم است كه به  همان حكومت پيامبر و ،صاحب رياض

حضـور   بـه عنـوان سلسـله عـاقلان    ، 7ي كه رسول يا امام معصومدر زمان، محول شد
دولـت  ، تحت فرمـان ايشـان نباشـد    هر كسي كه به تشكيل دولت همت گمارد و، دارد

، زورقرار دارند كه بـا   سلاطين جور، مقابل آنان جبههدر  شود.باطل قلمداد مي جاهل و
بر مـردم   ،ذن و نيابتى از جانب خداونداو بدون داشتن  نيرنگو  تزويرو يا با  غلبه، قهر

يعنـى  ؛ نـدارد  شـرعي شـان مبنـاى   همه كسانى كه حكومـت ، كنند. بنابراينمى حكومت
يـا غيـر    مسـلمان خـواه  ؛ رونـد سلاطين جور به شمار مـى ، نيستند جانب خدامأذون از 
  گيرد.شكل مي حكومت جائر در تقابل حكومت معصوم، اين اساس . برباشند مسلمان

  در انديشه صاحب رياض طئالشرا حكومت فقيه جامع
غيبت امام زمان چگونگي تعيين ، شرعي امامان اه مرجعيت علمي وتوجه به جايگ با

تعامل شيعيان بـا   ،خاص به طور اجتماعي و ـ  عرصه زندگي سياسي تكليف شيعيان در
داد. چنين  علماي شيعه قرار برابر را به صورت پرسشي اساسي در هاي موجودحكومت
شيعيان دسترسي خود به وي را  ،غيبت امام معصوم كه با نمايدرو مهم ميازاين ،پرسشي

مراجعـه بـه وي بـراي آنـان      نتيجه امكان كسب تكليف سياسي با در ند واهاز دست داد
طليعـه غيبـت    فقهـي فقهـاي بـزرگ شـيعه در     فراهم نيست. نگاهي گذرا به برخي آثار

 نظـام سياسـي و   ملات فقيهانه درباره زندگي سياسي بـه طـور عـام و   أنخستين ت، كبري
 اصل اوليه، اين دوران ديدگاه فقهاي شيعه در از سازد.خاص نمايان مي ه طوردولت را ب

اين اصل . )59ص، 1395، (ميراحمدي »است هاي موجوددولت كاري باهم عدم جواز«
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ديدگاه آنـان   كه از آيددست ميهپايه اين اصل بنيادين ب بر ،شد گونه كه ذكرهمان ؛اوليه

مقـامي نصـب    كه ائمه هدي در كساني را و :محمدآل  ائمه هدي از، سلطان اسلام«
 ـ810ص، 2، جق1410، (مفيد »باشدمي، كردند نظـام  ، ايـن نظـام در لسـان فقهـي     ذا). ل

تعيـين تكليـف    گـردد. مشمول وصف جابرانـه مـي   ،اين صورت غير در عادلانه است و
 و غيبـت بـود   ل عصـر ي ـاوا نخستين تلاش اجتهـادي فقهـاي شـيعه در   ، سياسي شيعيان

انديشه  در ،اين اساس بر پردازي فقيهانه درباره دولت شد.شدن راه نظريهجب گشودهمو
ديـدگاه   در :سه ديـدگاه وجـود داشـت    ،فقهاي شيعي در مورد حكومت در عصر غيبت

پـيش   در »صـبر و انتظـار  «به اعتقاد برخي از فقها در عصـر غيبـت بايـد سياسـت     ، اول
فـراهم   7ي تشكيل حكومت امام معصـوم كه چون شرايط براي احيايعني اين ؛گرفت
بود. ايـن گـروه    (عج)در انتظار ظهور حضرت ولي عصر صبر كرد و تقيه و بايد، نيست
، (عليخـاني  داننـد حسبيه مي امور افتا و، امور قضا وظيفه ولايت فقها را تنها در، از فقها
ر نبـوده  حكومت جـو  يدأيبه معناي ت ،انتظار و البته سياست صبر. )217ص، 7ج، 1390

ايـن   تصرفات داشته باشند. بـر  ذن مجتهد را درا ،زمان غيبت در حاكمان بايد است. لذا
چـه سـلاطين   آن« كند:بيان مي ذن رااگونه به صراحت مفهوم اين »ميرزاي قمي«، اساس

 ذن مجتهـد جـامع  ا كه بـا اين مگر، از اراضي خراجيه حلال نيست، گيرندجور شيعه مي
فقيـه  ، ذناطرح مفهـوم   با، بنابراين. )178ص، 1ج، 1371، قميرزاي مي( »ط باشدئالشرا
دهـي بـه سـلطنت    جايگـاه مشـروعيت   ب عام امام معصوم ازيمقام نا ط درئالشرا جامع

  گردد. سلطان عادل برخوردار مي
قائل به تشكيل حكومـت  ، مطرح بوده است »نائيني«زمان  از ،ترديدگاه دوم كه بيش

   فرمايد:. ميباشدميا نظارت فقه مشروطه با
 عصـمت چون دسترسي به صاحب مقـام  ؛ عصر غيبتكه در بحث درباره اين

حكـومتي بـه   » اقامه وظـايف «(فقيهان) نيز از  امامممكن نيست و نايبان عام 
تحديـد  «است سلطنت از شكل استبدادي بـه صـورت    واجب، انددور مانده

   .)68-69ص، 1382، (نائيني ارجاع گردد» استيلاي جوري
 از ترديـد بي، ستا استيلا كه مشروطيت به عقيده وي تحديد جاآن از، اين اساس بر
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 فعال مايشادانسـتن حـاكم غيـر   ، نقطه مقابل آن چراكه ؛آيدضروريات اسلام به شمار مي
 موجب بدعت در، احكام دين دانستن آن از، »خراساني آخوند«معصوم است كه به نظر 

بررسي آثـار فقهـي فقهـاي دوره مشـروطه     ). 107ص، 1390، شود (ميراحمديدين مي
 بـه مفهـوم   ديـدگاه فقهـاي مـذكور    دانستن سلطنت مشروطه ازدهد كه مشروعنشان مي
غيبـت   عصر چنان حق حاكميت فقيه دربلكه آنان هم، ريه ولايت فقيه نيستظن عبور از

 پذيرش نقش فقيه عادل در، نكته مهم .شناسندمانند فقهاي پيشين خود به رسميت مي را
  چارچوب ولايت در امور حسبيه است. 

عصـر   تواننـد در ط هستند كـه مـي  ئالشرا تنها فقهاي جامع ،ديدگاه سوم معتقد است
امـور   لـذا  .دنيـوي مـردم باشـند    در امور دينـي و  7دار نيابت امام معصومغيبت عهده

اجتمـاعي مسـلمانان اسـت.     ـ  سرپرستي امور سياسي دنيايي هم همان ولايت سياسي و
هنگامي كه سلطان عادل براي ولايت «نويسد: مي »المقنعه«در  »شيخ مفيد«فقهايي مانند 

 صاحب رأي و عادل و فقهاي اهل حق و بر، ذكر كرديم نبودچه كه در اين ابواب در آن
 ـ  بـر  رااست عهده سلطان عادل  چه برآن فضل است كه ولايت بر عقل و  »دعهـده گيرن

، ق1417، (ابـن ادريـس   »السـرائر «در  »ابن ادريس« .)675ص، 14جق، 1379، طوسي(
در  »صــاحب جــواهر«، )561ص، ق1417، (بهبهــاني »وحيــد بهبهــاني«، )537ص، 3ج
 ) و530ص، 1365، راقـي ن( »احمد نراقي« ،)12ص، 40ج، تابي، (نجفي »الكلام جواهر«

 به صورت مبسـوط و  »رياض المسائل«تر صاحب رياض است كه در كتاب از همه مهم
  اند. اي جامع به بحث حكومت ولي فقيه اشاره كردهاندازه تا

انديشـه  غيـره   و »غطـاء الكاشـف  «عصربودن او با نراقـي،  در واقع با توجه به هم
حول محور جهان زيستي براي يك فـرد   ،كلامي خود را در اين كتاب اصولي و ـ  فقهي

 كنـد. كه حكومت مطلوب خود را در عصر غيبـت معرفـي مـي    ه استمسلمان بيان كرد
 امـا ، دارنـد  اي نگاه فقهي به حكومت اوكه عدهاين اثبات ولايت فقها علاوه بر حتي در

: انـد بـاره آورده  اين برخى از بزرگان نيز در .پرداختند ت كلامي ولايت فقهااغلب به اثبا
» گيردبودن امامت سرچشمه مىبودن ولايت فقيه از كلامىبايد يادآورى نمود كه كلامى«

علم ، هاى طرح ولايت فقيهيكى از محل، بر اين اساس .)144ص، 1378، مليآ(جوادي 
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و نصب ولى فقيـه را از جانـب    اى كلامىلهأفقيه را مساگر ولايت ، بنابراين كلام است.

طـرف  گـردد و از  له از ارزش والايى برخوردار مىأاين مس، خداوند و معصومين بدانيم
از همان روشى كه متكلمـان   دستورهاى رهبرى نيز قداست خاصى خواهد يافت.، ديگر

ى دينـى و سياسـى   و حكماى اسلامى ضرورت بعثت انبيا و وجود امامان را براى رهبر
گونه بر ضـرورت ولايـت فقهـا در عصـر     ما نيز به همان، اندجامعه اسلامى اثبات نموده

  كنيم.غيبت در يك جامعه دينى استدلال مى
بـاره   در »سيد مرتضى«. انددانسته »قاعده لطف«يكى از دلايل كلامى ولايت فقيه را 

در ، بـه زمـان خاصـى نـدارد    تعيين حاكم لازم است و اختصـاص  ، كه از باب لطفاين
، آن چيزى كه عقـل  »اسة فى كل زمانئعلى وجوب الر ةفصل فى الدلال« فصلى با عنوان
در انجــام واجبــات و  و تعيــين رياسـت را  رياسـت مطلقــه اسـت  ، دانــدآن را لازم مـى 

پـس بـر خداونـد لازم اسـت كـه مـردم را از        داند،را لطف مي جلوگيرى از كارهاى بد
ضـرورت تعيـين   ، نصيب ننمايد و دليل وجوب لطف بر خداوندسى بىوجود چنين رئي

، ق1415، مرتضـي  كنـد (سـيد  ها از طرف خداوند را اقتضا مـى رياستى براى تمام زمان
 ،ادله اثباتي حكومت ولايت فقيه به اجمـاع  چنين صاحب رياض درهم. )409-410ص

لطان العـادل) وهـو: الإمـام    الأول: الس ـ(« نويسـد: مـي  و كنـد يم استناد بلكه اطباق علما
بل قيل: قد أطبقـوا  ، أصحابنا كلمةأو من نصبه بإجماعنا المتواتر النقل في ، 7المعصوم

  .)133ص، 1ج، ق1409، (طباطبايي »على نقله لا راد له فيهم
ميت بـا ورثـه    بر اولويت نماز«: فرمايدمي تبحث صلا در خود كتاب درچنين هم 
 . باز)152ص، 4ج، ق1436، (طباطبايي »باشدميحاكم  با، هاصورت فقدان آن در، است
اجازه متولي وقف  بايد با، مال مسجد باشد اگر از ،كردن چراغ مسجدروشن«: فرمايدمي

 در .)383ص، (همـان » شـود حـاكم اجـازه گرفتـه مـي     از، متولي صورت نبود در، باشد
اش بـرايش حـج   ورثـه  طرف مورثي كه انجام حج واجب از«: فرمايدمي نيز» حج«كتاب

 خـذ ابحـث   درطور . همين)116ص، 6ج، (همان »اجازه حاكم است با، دهندانجام نمي
 طباطبـايي در . )548-549ص، 7ج، (همـان  دانـد ب امام را شـرط مـي  ياجازه نا، ماليات

، زميني كه مالكان آن هر«: داندب امام ميينا را به امام يا هاتعلق آن، بحث اراضي ممات
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، براي عمـران ، ب امام است كه به مردميمتعلق به امام يا نا، كرده باشند رها را عمران آن
 قـدر حوزه اختيارات فقيـه را آن  ،»قضا«كتاب  در. )554ص، كند (همانآن را واگذار مي

، (همـان » حاكم است منوط به نظر ،تعيين حقوق قضات«: فرمايدكه مي داندگسترده مي
 »زكـات «كتاب  در ب امام است.ينا ،همه اين جملات كه مراد از حاكم در )86ص، 8ج
، (همـان  »شـود عهـده مكلـف سـاقط مـي     از، استيفاي زكات توسط حاكم با«: نويسدمي
 بـه فـروش كـالا اجبـار     را محتكـر  تواندحاكم مي« فرمايد:مي »بيع«كتاب  در. )100ص

، (همـان  »گـذاري كنـد  قيمـت  را توانـد كـالا  اساس مصلحت جامعه مـي  حتي بر، نمايد
 ،بـاب ولايتـي كـه دارد    از پرداخت بـه حـاكم را  ، فروشنده و خريدار و )175-176ص
چه مالك راضي « نويسد:دهد كه ميمياختيار جا تا آنبه فقيه  ؛)457ص، داند (همانمي

كتـاب   در .)511ص، (همـان  شـد وبفر توانـد مـال رهـن را مـي   ، حـاكم ، نباشد يا، باشد
 حـاكم در ، اوصيا بميرد يا فاسد العقل شـود  از كه يكيصورتي  در«: نويسدمي »وصيت«

، (همـان  »شـود حكم حاكم عزل مـي  با، وصي خيانت كند اگر و كندوصيت دخالت مي
بالحـاكم   بلاخلاف فيه وفـي ان المـراد  « سد:ينوب رياض ميحصا. )489-495ص، 9ج

 از بعـد  فرمايـد مـي  .)509ص، مانه( »ط الفتويئفالفقيه الجامع الشرا الامام ان كان والا
صـورت   در و او صـورت حضـور   در، است 7امام، »حاكم« از مراد، اين مباحث ذكر

اختيـارات   از »نكـاح «كتـاب   در .اسـت حـاكم  ط فتـوا  ئالشرا فقيه جامع، 7غيبت امام
صورتي كـه   كودك در ولايت بر و عيوب فسخ نكاح، العقل تزويج فاسد، حاكميت فقيه

. )27-94و7-22ص، 10ج، (همان حاكم است با، بدهددست  از ولايتش را ،ولي قهري
 او اًمنصـوبه خصوص ـ  اي الامام العـادل او  ؛الحكم وكذا«: نويسدادامه بحث نكاح مي در

امام معصوم ، حاكم از مراد )؛108(همان، ص »ط الفتويئلفقيه الجامع لشرا و منها اًعموم
چنـين  هـم  .ارايط فتـو يعني فقيه جامع ش ـ ؛منصوب عام او يا منصوب خاص او يا است
حـاكم ولـى او اسـت و منظـور از     ، طفل اگر پدر و جد و وصى نداشته باشد فرمايد:مي

 سـت ا باشد و اين نظر اتفاقى علمافقيه جامع شرايط فتوا مى، حاكم در تمامى ابواب فقه
 بـر ايـن  » ريـاض «و  »هكفاي«، »جامع المقاصد«، »مسالك«هاى در كتاب .)98(همان، ص
در فقه، هرجا حاكم به طور مطلق ذكر شـد، منظـور فقيـه جـامع      كه است هتصريح شد
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له ادعـاى اجمـاع شـده و در    أنسبت به اين مس »مسالك«باشد. در كتاب شرايط فتوا مى

كاشـف  ، قمـي  (مناهـل)   1له اختلافى نيست.أنيز ادعا شده كه در اين مس »رياض«كتاب 
حـاكم كـه فقيـه     از مورد مـراد  دي درواح نظر، هاي صاحب رياضايدورههم الغطاء و

منظور از حاكم كسى اسـت كـه    ،در اغلب اين مسائل فرمود: »محقق قمى« دارند.، است
خود امام معصـوم مـراد اسـت و در    ، تسلط امام كار در دست او است. در حال ظهور و

ه لأمثـل مس ـ ، ذن فقيه كارى را انجام دهدافقيه عادل و يا جائرى كه به ، غير اين صورت
كتـاب  ، »كشـف الغطـاء  «در  »كاشف الغطـاء . «)4ص، 4ج، 1378، قميميرزاي (  2خراج

، در كتاب حدود ثابت شده كه مرجع اقامه حدود« حدود و تعزيرات چنين آورده است:
و  بـوده جايز  باشد. پس در زمان غيبت اقامه آنامام يا نايب خاص و يا نايب عام او مى

گـر را در صـورت امكـان    يند و به اين وسيله قدرت سلطهمكلفّين بايد آن را تقويت نما
ريـاض  «صاحب ريـاض در كتـاب    .)421ص، ق1422ء، كاشف الغطا(  3»سركوب كنند

به موارد مختلفي از ولايت فقيهـان اشـاره كـرده اسـت. بـه نظـر وي يكـي از        » المسائل
تـوادادن و  ف، ولايات فقيه در عصر غيبت كه لزوماً بايـد اسـتمرار يابـد و معطـل نمانـد     

  گويد: . ايشان در بحث از نماز جمعه مياستكردن حكومت
، ةدعوي حصول الاذن الفقيه الجامع الشرائط الفتـوي فـي صـلاتها ممنوع ـ    و

 ـ      ةلعدم ظهور دليل يدل عليه، لا من اجمـاع لمكـان الخـلاف، و لا مـن رواي
ذن و الفتوي و هما غيـر الإ  ةذن له في خصوص الحكومالإ ةلاختصاصها بافاد

  . )71ص، 2ج، ق1436، (طباطبايي و فعلها ةالجمع ةله في صلا
در اقامه نماز جمعه  :ط از جانب ائمهئاين ادعا كه فقيه جامع الشرا، ايشان به نظر

چون دليلي بر ايـن امـر دلالـت نكـرده و هـيچ اجمـاع و        ؛باشدممنوع مي، مأذون است
داننـد و  أذون در امر حكومت و فتـوا مـي  فقيه را م د. بلكه ادلهكنروايتي آن را افاده نمي

و  ةذن فـي الحكوم ـ ان الإ«از اموري است كه در عصر غيبت نيز بايد ادامه يابد:  ،اين دو
الفتيا انما هو للزوم تعطل الاحكام و تحير الناس في امـور معـادهم و معاشـهم و ظهـور     

ذا تركـت، كمـا لا   ا ةالفساد فيهم و استمراره ان لك يقضوا او يفتـوا و لا كـذلك الجمع ـ  
فساد در جامعه رواج يافته و منجر به سـرگرداني  ، با تعطيلي فتوا و قضا .(همان)» يخفي
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اين ، مردم در امور معاش و معادشان خواهد شد و اين در حالي است كه تعطيلي جمعه
  . فاسد را به همراه نداردي تال

شـود كـه   ده مـي سياسـت اسـتفا   رابطه دين وهم  صاحب رياض باز از ،اين متن در
 تعطيلـي فتـوا   فرمايـد كه مياين كما، پياده كند حكومتي است كه احكام را تداوم دين با
  شود.جامعه مي در موجب فساد

كنـد، زمـاني   يكي از مواردي كه صاحب رياض بر ولايت حاكمان شرعي تأكيد مـي 
جـا از  كه در اين كندميت امتناع مي دادن براي نماز بر جنازهت، از اجازهاست كه ولي مي

لو كان هناك حاكم شرعي كان الاقرب « شود:ذن گرفته ميانماز  حاكم شرعي براي اقامه
در مناصـب   ؛)152ص، 4(همـان، ج » ةالشـرعي اعتبار اذنه، لعموم ولايته فـي المناصـب   
  .شرعي ولايت حاكم شرعي عموميت دارد

الفقيه المـأمون   ةط مباشرثم هل يشتر« گويد:سهم امام نيز مي باره صاحب رياض در  
منهم المباشر غيره، ام لا بل يجوز لغيره كما  ةجملله، كما هو ظاهر المتأخرين بل صرح 

الغير بـاذن   ةمباشرهو ظاهر اطلاق المفيد و لا ريب ان الاول اوفق بالاصول الا ان يكون 
قواعـد   با اصـول و ، مباشرت فقيه در امر خمس؛ )282ص، 5(همان، ج» الفقيه، فيجوز...

خذ آن مبـادرت كنـد   اتواند به امر خمس و تر است و غير فقيه نيز در صورتي ميموافق
   .ذن داشته باشداكه از فقيه 

، شايد بتوان گفت صاحب رياض در تمامي ابواب فقه، علاوه بر مواردي كه ذكر شد
، شـود داند و به استناد عباراتي كه از قول وي نقـل مـي  ولايت را از آن حاكم شرعي مي

نايـب  ، اگر حضور داشته باشـد و در صـورت غيبـت وي   ، است 7امام، مراد از حاكم
  خاص يا عامش اين ولايت را بر عهده خواهد داشت. 

  در انديشه صاحب رياض اختيارات حاكم اسلامي(ولي فقيه)
اختياراتي واگذار نمـود تـا   ، گيردبايد به حاكمي كه زمام امور جامعه را به دست مي

كشتي جامعه را در درياي مواج حوادث بـه سـاحل امنيـت و    ، به مدد اين اختياربتواند 
وليت و ولايـت  ؤآسايش برساند و طبيعتاً واگذاري اختيارات بايد بـه تناسـب نـوع مس ـ   
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زيرا اختيارات حاكم يك شهر بايد محدود به همان حوزه جغرافيـايي بـوده    ؛حاكم باشد

طـور تفـاوت   گسترده باشـد و همـين   و حاكم يك كشور بايد در سطح وسعت مملكت
اختيارات يك فرمانده جز با رئيس سپاه در قواي نظامي كه توسعه و ضيق اختيارات بـه  

شان ضروري است. بحث از اختيارات حاكم وليتؤنسبت بين اين دو در جهت نوع مس
   خواهد بود.اسلامي در عصر غيبت در همين راستا 

در عصـر غيبـت از مسـائل مهمـي اسـت كـه       قلمرو و محدوده اختيارات ولي فقيه 
تواند تأثيرات مهمي در جامعه اسـلامي و پويـايي آن   شدن به توسعه و ضيق آن ميقائل

بـراي   اسـت و  يانديشه فقهاي تشيع اجمـاع  در، ولايت دارد، كه فقيهاين ايفا نمايد. در
هايي تلاف ديدگاهآن اخ ثغور حدود و در اما، نداهتبيين نمود تعريف و فقيه اختياراتي را

برخي از فقها قلمرو و اختيارات فقيـه در عصـر غيبـت را در حـوزه امـور       .اردد وجود
عمده فقها با تعمـيم و توسـعه   ، و در مقابل دانندحسبي و منحصر در امور محدودي مي

. انـد دانستهو حائز تمام اختيارات امام  7ولي فقيه را نايب امام معصوم، اختيارات وي
صـاحب ريـاض بـا تعمـيم     غيـره.   و »امام خميني«، »صاحب جواهر«، »نراقي«جمله  از

قائل به ولايت عامـه فقيـه در عصـر غيبـت     ، ولايت فقها تا سطح اختيارات امام معصوم
حـوزه اختيـارت فقيـه را همـان اختيـارات      ، كاشـف الغطـاء   همانند نراقـي و  لذا .است

حاكم اسـلامي وظـايف بسـيار    جا كه از آن. )108ص، 10ج، داند (همانمي 7معصوم
صاحب رياض بـا تأكيـد   ، اختيارات زيادي را نيز در اختيار دارد لذا، زيادي برعهده دارد

گذارد و به خـاطر كثـرت   عهده وي مي بر عموميت ولايت فقها اختيارات بسياري را بر
    كند:ها را ذكر ميبرخي از آن ،اين اختيارات

لـذا مـردم   ، ا متخصصان در علوم اسلامي هسـتند جا كه فقهآن از . ولايت در فتوا:1
براي شناخت احكام خويش از باب رجوع جاهل به عالم بايد بـه فقهـا رجـوع نماينـد.     
فتوا در احكام شرعي اسلام از وظايف و اختيارات فقيه است و فتواي وي همانند سخن 

احكـام  و بر مسلمانان اسـت كـه در    بودهمعصومين براي مردم مسلمان حجت و معتبر 
اسـتنباط احكـام    در ظن او ب امام معصوم است ويفقيه نا« خويش از آنان تقليد نمايند:

  .)304ص، 14ج، (همان »دارد شرعي اعتبار
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. قضاوت و دادرسي: جامعـه در صـورتي شـاهد اسـتقرار عـدالت و آرامـش       2
دار دادرسي دعاوي و مشكلات مـردم را عهـده   ،خواهد بود كه قاضي عالم و عادل

در زمان غيبت برعهده عالمان به احكام شريعت و برترين افـراد   ،اين امرلذا  .شود
 مراجعه به قضات جـور « :فرمايدبعد از معصومين كه همانا فقها باشند، نهاده شده است. مي

ط ئعهده فقيه جـامع الشـرا   دوران غيبت بر قضاوت در. «)50ص، 13ج، (همان »حرام است
الفتوى) كأن  أهليةولا ينعقد) القضاء (الا لمن له) شرعا ((« فرمايد:مي ) و3ص ،(همان »است

يكفيه) مجرد اطلاعه (فتوى الفقهاء)  يكون مجتهدا مطلقا لا متجزئا (و) لازم ذلك أنه (لا
 ؛)153، ص1، جق1409(طباطبـايي،   »بناء على عـدم كونـه بـذلك مجتهـدا مطلقـا     

    د.ط باشئبا فقيه جامع الشرا مگر، شودنمي قضاوت منعقد
جمله وظايفي كه صاحب رياض براي فقيه در عصر  . اجراي حدود و تعزيرات: از3

وي پس از نقل اختلاف فقها در اين  .اجراي حدود و تعزيرات است، شماردميغيبت بر
به عمـوم ولايـت    ،داده و در اثبات آن اثبوت آن براي فقيه را برگزيده و به آن فتو، باب

م يجرا در يرتعيين تعز« نويسد:مي نمايد واين باب استناد ميفقها و روايات بسياري در 
حسـب   تعزير« .)492ص، 13ج، ق1436طباطبايي، ( »مختلف منوط به نظر حاكم است

فقيه است. حتي اختيارات فقيـه  ، حاكم از كه مراد )559ص، (همان »باشدميي حاكم أر
   :داندمي ترگسترده را

 لكن، عامداً في شهر رمضان ونحوه عالماً فطر)الحاكم بما يراه (من أ يعزر) (و
 ) ان لم ينجـع فيـه بـل عـاد ثانيـاً     مرة وثانية(لا مستحلا) بل معتقدا للعصيان (

، 1ج، ق1409، (طباطبــايي قتــل) ثالثــةلــم ينجــع فيــه أيضــا بل(عــاد  (وان)
 حتـي در ، كنـد  افطـار  ان عمـداً ض ـماه رم تعزيركردن فردي كه در ؛)278ص

  كند. صادر را قتل او، حكم صورت تكرار
جا كه ديوانگان و برخي سـفيهان  . تصرف در اموال سفيهان، ديوانگان و غايبان: از آن4 

 لـذا  .از تصـرف در امـوال خـود ممنـوع هسـتند     ، كه قدرت بر اصلاح اموال خود را ندارند
 عهده فقها نهـاده شـده اسـت:    بر، خاصي نداشته باشند اگر ولي ،تصرف در اموال اين افراد

  .)550ص ،8، جق1436(طباطبايي،  »حكم حاكم است محجوريت متوقف بر«
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. ولايت در امر ازدواج: از جمله مواردي كه فقيـه در عصـر غيبـت بـر آن ولايـت      5
مورد ، خردان است. ولايت در اين امرديوانگان و كم، ولايت بر ازدواج خردسالان، دارد

ازدواج  ش ولايـت فقيـه در امـر   اختلاف فقها واقع شده است. صاحب رياض بـا پـذير  
حاكم شـرع   با، وكالت واسطه ازدواج زوج بر صورت انكار فسخ ازدواج در« نويسد:مي

    .)269ص، 9ج، (همان »است
كـه   7: تصـرف در امـوال امـام معصـوم    7. ولايت بر تصرف در اموال امام6

 شـود. شامل نيمي از خمس اموال مجهول المالك و مال كسي كـه وارث نـدارد، مـي   
، 5- 6ج، (همـان  عهده فقيه است ات برزك خذا بحث صرف خمس، تصرف در آن و

  .)188و274- 276ص
  ت: اموال مي تصرف در. 7

أي علـى ذلـك    عليـه)  وديعـة (لميـت و   لو حصل بيد إنسان مال)(الرابعة: 
 ذلـك الإنسـان أو ظـن    (وعلم) في ذمته الإسلام (مستقرة) الميت (حجة)

 له (أن يقتطـع)  عنه الحجة (جاز) (لا يؤدون) الإذا علموا بالم الوارث) (أن
الواجب عليه، بعد اسـتيذان   (قدر أجرة) المثل لذلك (الحج) من ذلك المال

تي مال مي اگر ؛)329، ص1، جق1409(طباطبايي،  الحاكم وعدم خوف ضرر
ت حـج نيـابتي   به جاي مي تواندمي اجازه حاكم(فقيه) با، شخصي باشد نزد

  انجام دهد.
 (وهل يسعر) إجماعا الحاجةمع  ويجبر المحتكر على البيع)(«وش مال محتكر: فر. 8
 محتكـر  (فقيـه)  حكـم  ؛)38ص، 2ج، همـان ( »(لا) مطلقـا  لأشـهر ح) (عليه الأص الحاكم
  .اجماعاً، كندبه فروش كالاي احتكارشده مي مجبور
علـى   »وجوب تسليم المبيع والـثمن « اقباض: فروشنده به قبض و و الزام خريدار. 9

علـى  ، سواء كان الثمن عينا أو دينـا ، لو تمانعا من التقديم فيتقابضان معاً، المتبايعين فوراً
كما يجبر الممتنـع مـن قـبض    ، الأشهر الأقوى. فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه

    .)56ص، (همان ماله
، ادعاي غبن ه،مثل حق شفع ؛مالي مردم استيفاي حقوق مالي و غير«ساير موارد: . 10
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، 6ج ،152-383ص، 4ج، ق1436، (طباطبايي »اقامه بينه، حق قصاص در قتل و جنايات
اجــاره و  گــرفتن، دادن ايتــام و ســفيهاناجــاره .)511ص، 8ج و 549ص، 7ج، 117ص

، فروش مال ورشكسـتگان ، )175ص، 8ج، همان(، تصرف در آن براساس مصلحت آنان
از ، )94-124ص، 10ج، پيدا نشود (همان طلاق زني كه همسرش گم شده و با تفحص

   موارد اختيارات ولايت فقيه در عصر غيبت است.
وي با صراحت، مراد از حـاكم  ، با توجه به عباراتي كه از صاحب رياض نقل شد

كـه وي در سرتاسـر ابـواب فقهـي در كتـاب      را ولي فقيه دانسته و با توجه بـه ايـن  
نگـاهي  ، نگاه وي به ولايت فقيـه ، داندلاق ميحاكم را والي علي الاط »المسائل رياض«

 بـر  7شود كه از جانب امام معصـوم مي يگسترده و عميق است و شامل تمام اختيارات
  گيرد.او قرار مي عهده

  گيرينتيجه
مراجع  ازصاحب رياض كه  ل شدينا توان بدين باورمي ،گذشتچه توجه به آن با

 .اسـت  مغفـول مانـده   هـاي او بود كه انديشـه  دوره ابتدايي قاجاريه فقهاي شيعه در و
 »المسـائل  رياض«اب كت ولايت فقيه كه در مورد حكومت و در خصوص نظريات اوهب

مقولـه حكومـت را    و ديـن قائـل بـود    عميقي بين سياسـت و  پيوند آمده است. او
ولايـت   راستاي استدلال فقهـي بـر   در دانست ومحتاج به دليل مي غير ضروري و

اتفـاق   به اجمـاع و  نه تنها ،غيبت) عصر عنوان حكومت مطلوب شيعه درفقيه (به 
روايـات را   استنباط از لكه فرايندباست،  كرده اين خصوص استناد فقيهان در نظر

 حكومت جائر را دارد و كيدأضرورت حكومت ت بر طباطبايي نظم خاصي بخشيد.
غيبت  عصر مطلوب در حكومت و كردهكاري با آنان را منع هم و داندنامشروع مي

. او معتقد است كه حوزه اختيـارت فقيـه   داندقالب ولايت سياسي فقيهان مي را در
بنابراين، بايد كسى زمام امور جامعه را در دست  است. 7همان اختيارت معصوم

كسى جز ولى فقيه جـامع شـرايط    او،ترين فرد به معصومين باشد و گيرد كه شبيه
  نيست.
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